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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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زخم زبان، آتش نگاه
قربانیان خشونت پس ‌از حادثه چه دردهایی را تجربه می‌کنند؟

موقع حرف زدن 
با کسی که فرم 
صورتش را در 

حادثه‌ای از دست 
داده، از اصوات غم 

انگیز استفاده نکنید. 
همین طور صدای 

آه و نچ نچ دیگران 
اضطراب ما را بیشتر 

می‌کند. بهتر است 
موقع حرف زدن با 

قربانی‌ها محکم و با 
احترام حرف بزنیم. 

بعضی ها جوری با 
این آدم ها حرف 

می زنند گویی با یک 
بچه طرف هستند

زن صدایــش را نازک می‌کند و با لحنی پر 
از درد و رنج، آه از نهاد برمی‌‌‌آورد: »بمیرم 
برایت تو که همه زندگیت نابود شده. حالا 

می‌توانی ازدواج کنی با این قیافه؟«
آن یکی با حیرت و تعجب چند دقیقه‌ای 
به‌صــورت مــرد زل می‌‌‌زنــد و بعد نچ‌نچ 
گویــان جوری کــه انگار بدجوری ترســیده 
دســت دخترش را می‌‌‌گیــرد و تا جایی که 
می‌توانــد از او فاصلــه می‌‌‌گیــرد. زن دیگر 
به‌صورت دخترک نگاهی می‌‌‌اندازد و بعد 
با صدای بلند خدا را شــکر می‌‌‌کند و بارها 

می‌‌‌گوید سلامتی بهترین نعمت است.
این‌هــا فقــط چنــد نمونــه از برخوردهای 
مردم با کسانی است که در اثر یک حادثه 
صورتشــان تغییر شــکل داده. این حادثه 
می‌توانــد یــک حادثه خشــونت بــار مثل 
حمله اســید پاشــی باشــد یا ســوختن در 
آتش یــا حتی تصادف. اما هرچه هســت 
قربانیان این حوادث می‌‌‌گویند که تا پایان 
عمر خشونت و سختی دیگری را هم باید 
تحمــل کنند؛ خشــونتی کــه حاصل زخم 
زبان‌هــا و نگاه‌هــای مــردم اســت. گاهــی 
نگاه‌هــا و حرف‌ها حتی از ســر بدجنســی 
نیســت اما چنان حالشان را بد می‌‌‌کند که 

نگو و نپرس.
 الهام ســلطانی 30 ســاله یک سال‌ونیم 
پیش قربانی اسیدپاشی همسر سابقش 
شــد. دختــری مســتقل و زیبــا که بعــد ‌از 
جدایــی از شــوهرش هم یــک روز زمین 
ننشست و دست از تلاش نکشید. به‌قول 
دوبــاره  بــرای  واقعــاً  بری‌هایــش  و  دور 
ســاختن زندگــی‌‌ جنگیــد تــا بــه بهترین 
شــکل از پســرش مراقبــت کنــد. صبــح 
زود از خــواب بیــدار می‌‌‌شــد، کار می‌‌‌کرد، 
رانندگی می‌‌‌کرد و داشت زندگی‌اش را از 
نو می‌‌‌ساخت که آن حادثه تلخ رخ داد و 
همسر سابقش رویش اسید پاشید. الهام 

نیمی‌ از صورتش سوخت و بینایی یکی از 
چشــمانش از دســت رفت. او همان‌طور 
کــه بعــد‌ از جدایــی از پا ننشســت بعد از 
اسید پاشی و آن همه دوا و دکتر و درمان 
و جراحــی هم دوباره ایــن روزها خودش 
را پیدا کرده اما همه اینها نمی‌تواند مانع 
شود تا نگاه‌های بی‌رحم دیگران را نبیند: 
»آه از نــگاه مــردم، آه... بعد‌ از این ماجرا 
به‌جایی می‌‌رسی که واقعاً برخی رفتارها 
برایت قابل درک نیست و تازه می‌‌‌فهمی‌ 
کــه مــردم چقــدر ظاهــر بیننــد و چقــدر 
ظاهر آدم‌ها برایشــان مهم است. بعد‌ از 
جدایی، من همه کارهایم را خودم انجام 
مــی‌‌‌دادم. تعمیرگاه می‌‌‌رفتــم، معامله 
می‌‌‌کردم، مشاور املاکی می‌‌‌رفتم  یعنی 
هرکاری که یک مرد انجام می‌‌‌داد، انجام 
مــی‌‌‌دادم. اما بعــد ‌از اسیدپاشــی تفاوت 
برخــورد و نــگاه مــردم را به‌وضوح حس 
می‌کنم. تحویل نمی‌گیرند و طوری رفتار 
می‌کننــد کــه انــگار  یــک موجود بــه درد 
نخــوری هســتی. گاهی آنقــدر معطلت 
راه  را  کارت  نفــر  آخریــن  تــا  می‌‌‌کننــد 
بیندازند. شــاید به‌همین خاطر است که 
از پا ننشستم؛ مثلاً این روزها مدلینگ کار 
می‌‌‌کنــم و طراحی می‌‌‌کنــم تا بگویم من 
همــان آدم قبلی‌ام حتی بــا توانایی‌های 
بیشــتر. گاهی به این نتیجه می‌‌‌رســم که 
چقــدر جامعــه ما قــدرت یــک آدم را به 

ظاهرش داده.«
 البتــه الهام خیلــی زود اضافه می‌‌‌کند که 
او آدمــی‌ نیســت کــه در برابر ایــن رفتارها 
ضعف نشان دهد یا اعتماد به نفسش را از 
دست بدهد اما خیلی‌ها با این برخوردها 
اعتماد به نفس‌شان را از دست می‌‌‌دهند: 
»می‌دانــی قوی بــودن در برابــر همه این 
همیــن  اســت.  ســخت  خیلــی  رفتارهــا 
برخوردهــا و نگاه‌هاســت کــه در نهایــت 
موجب گوشه نشینی، انزوا و خانه  نشینی 
افراد می‌‌‌شود. می‌‌دانی تا کسی این چیزها 

را از نزدیــک لمس نکرده باشــد تا زمانی 
کــه چنیــن اتفاقی برایــش نیفتاده باشــد 

نمی‌‌فهمد من چه می‌‌گویم.«
الهــام خیلــی وقت‌هــا کــه درگیــر کار و 
زندگی اســت اصلًا یادش می‌رود چنین 
حادثــه‌ای برای صــورت و بدنــش اتفاق 
افتاده اما همین برخوردهای مردم است 
که او را دوباره یاد این موضوع می‌اندازد: 
»گاهی آنقدر غرق کار و زندگی می‌شوم، 
مثل زمانی که درحال رانندگی هســتم یا 
زمانی که مشــغول خریــدم، توی مترو یا 
جاهای شلوغ هستم که متوجه دور و برم 
نمی‌شــوم ولی یک دفعه یــک نگاه پر از 
پرسش من را برمی‌گرداند به خودم. یک 
مرتبــه دوباره یــادم می‌افتد کــه من یک 
فرقی با بقیه دارم. یک چیزی هســت که 

آنها دارند و من ندارم. ای‌کاش که...«
 آرزو هاشــمی‌نژاد 17 ســاله در کودکی به 
همــراه مادرش قربانی اســید پاشــی زن 
دایی‌اش شــد. در این حادثه صورت آرزو 
ســوخت. او به‌عنــوان یــک دختــر جوان 
تجربه‌هــای کامــاً متفاوتــی را در زندگی 
از ســر گذرانــده: »وقتــی توی خیابــان راه 
مــی‌روم یــک مرتبــه یکــی برمی‌گــردد و 
با نــگاه و نچ‌نچ می‌گوید خدایا شــکرت. 
قبلًا بچه‌ها توی پارک بویژه پســر بچه‌ها 
مســخره‌ام می‌کردند. تــوی خیابان یک 
مرتبه که عقــب را نگاه می‌کنم می‌بینم 
یکــی دارد ادای ســکته در مــی‌آورد کــه 
بگوید از من ترسیده یا می‌گویند حالا چه 
جوری می‌خواهی ازدواج کنی یا با ترحم 
شــدید با مــن حرف می‌زنند. راســتش را 
بخواهی قبلًا تک‌تک این حرف‌ها برایم 
خیلی مهم بود، خیلی اذیت می‌شــدم. 

اما الان دیگر کمتر اهمیت می‌دهم.«
محســن مرتضوی، قربانی اســید پاشــی 
و عضــو هیــأت مدیــره انجمــن حمایت 
از قربانیان اســید پاشــی هــم در این باره 
دارد؛  گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف‌هــای 

حرف‌هایــی که ماحصــل تجربیات چند 
ساله‌شــان در کار با آدم‌هایی اســت که از 
نظر فیزیکی تغییر شــکل داده‌اند و حالا 
زندگی‌شــان هم زیــر و رو شــده: »ما بعد 
‌از اسیدپاشــی مشــکلات ثانویــه‌ای هــم 
داریــم؛ مشــکل اول مشــکل ســوختگی، 
بیمارســتان  و  رفت‌وآمــد  و  جراحی‌هــا 
است اما بعد از این‌ها مشکل نگاه مردم 
شــروع می‌شــود. ما مثــل قبــل به‌خاطر 
ایــن نگاه‌ها نمی‌توانیــم درس بخوانیم، 
شــغل قبلی‌مــان را نمی‌توانیــم داشــته 
باشــیم یا آن‌جور که قبلًا در معابر شــهر 
تردد می‌کردیــم نمی‌توانیم عبور و مرور 
داشته باشــیم، دوستانی که قبلًا داشتیم 
می‌رونــد و مــا دوســتان جدیــدی در یک 
فضــای جدیــد مثــل انجمــن خودمــان 
پیدا می‌کنیم. اینکه بچه‌ها به‌خاطر نگاه 
مــردم از خیلــی امکانــات مثل ســینما و 
تئاتر نمی‌توانند استفاده کنند، می‌ترسند 

یا خجالت می‌کشند از خانه بیرون بروند 
و... همــه این‌ها باعث می‌شــود بچه‌ها از 
ازدواج هم محروم شوند و گاهی هرگز به 

آن فکر نکنند.«
 محســن نکاتــی را می‌گویــد کــه نــه تنهــا 
برای برخورد با کســی که با اســید سوخته 
و تغییر شــکل داده مفید است، که درباره 
برخــورد با هرکســی که حادثــه‌ای برایش 
عــوض  فیزیکــی‌اش  شــکل  و  داده  رخ 
شــده ، راهگشاســت: »دلســوزی و ترحــم 
نداشــته باشــیم. ترحم احســاس ضعف 
و بی‌مصــرف بودن به طــرف می‌دهد. به 
شــرایط قربانــی توجه کنیــم. گاهی حتی 
کمک‌های بی‌مورد هم به آدم احســاس 
ضعف می‌دهد. بنابراین با اجازه و سؤال 
از قربانــی کمکــش کنیــم. مثلًا بپرســیم 

می‌توانم کمکت کنم؟
کنیــم؛  کنتــرل  را  خودمــان  نگاه‌هــای   
نگاه‌هایی پر از ترحم، تعجب، کنجکاوی و 

دلسوزی، نوعی ورود به حریم خصوصی 
ماســت کــه رنجــش و آزردگــی می‌دهــد 
پاییــن  را  قربانــی  نفــس  بــه  اعتمــاد  و 
می‌آورد. من با تعــداد زیادی از قربانی‌ها 
در ارتباطــم. آنهــا می‌گوینــد از نگاه‌هــای 
معــذب  خیابــان  در  مــردم  دلســوزانه 
می‌شوند. برخی با نگاه‌شان می‌گویند که 
از ما می‌ترســند. جوری ما را نگاه می‌کنند 
گویــی از کره دیگری آمده‌ایــم و انگار تا به 
حال کسی را ندیده‌اند که تغییر فیزیکی در 

صورت و بدنش رخ داده باشد.«
 محسن تأکید می‌کند: »هنگام صحبت از 
اصوات غم انگیز استفاده نکنیم، خیلی‌ها 
حین صحبت با ما لحن‌شان را غم انگیز 
می‌کنند. صــدای آه و نچ‌نچ دیگران فقط 
اضطراب بیشــتری بــه ما می‌دهــد. بهتر 
است هنگام صحبت با قربانی‌ها محکم 
و بــا احترام حرف بزنیــم. برخی جوری با 
بچه‌هایــی که نابینا شــده‌اند یا ســوختگی 

شــدید دارند حرف می‌زننــد گویی با یک 
بچــه صحبــت مــی کننــد. در صورتی که 
قربانی هم یک انســان بالغ و کامل است 

که احساس  دارد.«
او تأکیــد می‌کنــد از عکاســی از کســانی که 
ســوخته‌اند هم خــودداری کنیــد این هم 
موردی است که بارها برای خودش اتفاق 
افتــاده: »چندیــن بــار در متــرو، خیابان و 
پارک و حتی پاساژها سوژه عکاسی مردم 
شدم و خیلی غمگین شده‌ام. این خیلی 
مهم اســت که بدانیم هرکســی با هر فرم 
صورت، شــأنی دارد و باید ‌شأن و حرمت 

انسانی‌اش حفظ شود.«
و  خواســته  کارهــای  و  حرف‌هــا  بــا   
ناخواســته‌مان زخمی‌ دیگر به آنهایی که 
به هردلیلی آســیب دیده یا دچار ضایعه 
شده‌اند، نزنیم. شاید خودمان ندانیم که 
اثر برخی از کلمات و نگاه‌هایمان حتی از 

اسید و آتش ماندگارتر است.

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس


